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شهر فرنگ

تماشاخانه

بازگشت 
!شعبون

آگهی استخدام برای شغل فحاشی 
    هر شب مسواک بزند تا وقتی دهانش را باز می کند بوی بدش بقیه را آزار ندهد!

    توی رزومه اش بالا رفتن از دیوار سفارت داشته باشد!
    سابقه  3 سال فحاشی در فضای باز!

#چند_می گیری_فحش_بدی؟! #حامی_دموکراسی ام #شهرونگ 
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فراخوان خودسرها برای بازگشت به دوران اوجشان!
گمشدگان

 مسابقه »این خبر راست است 
یا دروغ«!

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش... 
بازجوید روزگار وصل خویش 

اسم ســتون ما گمشــدگان است 
و مــا بنا به همیــن نامگذاری ســاده 
موظف هستیم بگردیم دنبال هر چیز 
گمشده ای در این کشــور و کَت بسته 
بیاوریمش خدمت شما مخاطبان عزیز.

روز جمعــه در حاشــیه راهپیمایی 
روز قــدس در تهــران عــده ای بــه 
مــردم  منتخــب  رئیس جمهــوری 
بی احترامی کردنــد. تصمیم گرفتیم 
با تحقیقات گســترده از کارشناسان 
بپرسیم حمله کنندگان به روحانی چه 
کسانی بوده اند که نه نامی از آنها هست 

و نه نشان و نشانه ای. 
بازیگران بازی »کی بود کی بود 
من نبودم«: بعد از این اتفاق، بازی های 
زیادی به صحنه رســانه ها آمد. اولین 
بازی »کی بود کی بود من نبودم« بود. 
همه کســانی که تا دیروز از این بازی 
اســتقبال می کردند تا می رســیدی 
بهشــان فوری می گفتنــد نخیر من 
نبودم. اینها را اگر گیر بینــدازی و اثر 
انگشتشان را هم نشان شان بدهی حتما 
بازی دوم را رو می کننــد و می گویند 
»من نبودم دستم بود تقصیر آستینم 
بود.« اصولا آستین ها همیشه در طول 
تاریخ در مظان اتهام بوده اند. مثلا شما 
یک دوره ای در این کشور آستین کوتاه 
می پوشیدی معلوم نبود چه بر سرت... 
از اتاق فرمــان می گویند از بحث خارج 

شدم.
بیاورند:  را  برای دفاع کی روش 
عده ای هســتند کــه معتقدند اصلا 
مگــر بــه رئیس جمهــوری حمله ای 
شده؟ این سوســول بازی ها چیست؟ 
یکی شــان می گفت در دنیا به سمت 
رئیس جمهوری ها کفــش و تخم مرغ 
پرت می کنند، هیچی نیســت حالا ما 
یک بار به ایشــان گفته ایم... ببخشید 
یعنی گفته اند بالای چشمت ابرو است. 
دیگر این کارهــا و ادا اصول ها را ندارد. 
اگر هــم از حمله حریف می ترســند، 
کی روش را برای چــی در فوتبال نگه 
داشته اند؟ خب ســاختار دفاعی دولت 
را واگذار کنند به او ببینند دیگر نه گل 

می خورند و نه گل به خودی!
ارواح خــوب، ارواح بــد: بــا 
توجه بــه این که حملــه ای رخ داده و 
حمله کننده هــا را نه کســی دیده نه 
کســی شــناخته نه اثر و ردی ازشان 
هســت و نه ردپا و اثر انگشت و بو و تار 
مویی از آنها باقی مانده و بقیه هم مدام 
از حمله کنندگان و حضور مجددشان 
می ترســند، پس احتمالا ارواح در این 

حمله نقش داشته اند.
شتر و کینه شتری: کسی با چشم 
خودش حمله کنندگان را دیده؟ به نظر 
نمی رسد. کسانی هم که دیده اند جوری 
حرف می زنند انگار کسی را ندیده اند. 
به ایــن می گویند حالت شــتر دیدی 
ندیدی. نخیر بنده قصد مقایسه... بیب... 
الــو... خوانندگان عزیز بعــدا اگر زنده 

ماندم خدمت می رسم.
برانکو ایوانکوویــچ یا ایوانکو 
برانکوویچ یا ایرانوویچ یا هرچی: 
طراح تمامی حملات اخیر پرسپولیس 
در لیــگ ایران و لیگ قهرمانان آســیا 
کیســت؟ برانکو ایوانکوویچ. کی باعث 
شــده دو ســال پیاپی پرســپولیس 
قوی ترین حمله لیگ را داشــته باشد؟ 
بله. برانکو ایوانکویچ. اصلا هرچه حمله و 
دسته گل است زیر سر ایشان است. این 
حمله هم حتما در ادامه تاکتیک های 
هجومی ایشان و با دســتور مستقیم 
ایشان عملیاتی شده است. مجری اش 
هم یا مهدی طارمی بوده یا بیرانوند با 

اون پرتاب دست هاش. 

بنگاه کاریا�ب

وحید                 میرزایی
طنزنویس

باور کنیــد در زندگی زخم هایی هســت که مثل 
خوره در انزوا روح را آهســته مي خورد و مي تراشد. 
بیکاری ازون زخم هاست. این که میگم می تراشد، 
منظورم از این تراشــیدن های معمولی یه روز و دو 
روز نیست. یعنی یک جوری می تراشد که سمباده 
شــماره 18 نمی تراشــد. تو وضع حساس کنونی 
خاصی قرار گرفتم. بابام دیگه فحش های یومیه اش 
به فحش های ساعتی و دقیقه ای تبدیل شده. مادرم 
یک وعده غذا برام درست میکنه. گاهی هم که دلش 
برام می سوزه، یه ظرف شیر میذاره پشت در اتاقم 
و دو دفعه میزنه به در و میره. این یعنی بیا شــیرت 
رو بخور. از همه دردناک تر دخترهای همســایه اند 
که دیگه هیچ شله زرد پردارچینی نمیارند. خلاصه 

بیکاری داره می تراشه.
دیگه این روزها بی خیال مدرک دکترام شــدم. 
برام مهم نیست کارم در راستای تحصیلاتم باشه. 
اصلا دیگه بحث سر »راستا« نیست. بحث سر چپ ها 
هم نیست. میانه روها هم که دیگه کرک و پرشون 
رو چیدند. این روزها فقط دنبال کاری هســتم که 
دو زار پول دربیــارم. تو این فکرها بودم که دیدم یه 
آرایشگاه آگهی جذب آرایشــگر متعهد و دلسوز 
زده. تماس گرفتم. گفت: »برای انجام مصاحبه فردا 
صبح بیا سالن آرایش.« گفتم: »مگه آرایشگری هم 
مصاحبه می خواد؟« یه پوزخندی زد و گفت: »این 

روزها مردن هم مصاحبه می خواد.«

صبح ســاعت 9 با موهایی آراسته رفتم برای 
مصاحبه. باورم نمی شــد. بیش از 100نفر برای 
مصاحبــه اومده بودنــد. اکثرا تحصیــل کرده. 
چندتاشــون رو که تو ســمینارهای مختلف تو 
دانشــگاه شــریف دیده بودم. حدود دوساعت 
نشستم تا نوبتم شــد. رفتم توی دفتر مدیریت 
آرایشگاه. جایی که باید می نشستم، یه صندلی 
آرایشــگری جلوی آینه بود. یه سری قیچی هم 
از سقف آویزون بود. نور زرد تنگستن هم افتاده 
بود توی آینه، طوری که ســخت می شد چهره 
مصاحبه کننده رو ببینــم. مصاحبه کننده هم 
مثل یه آرایشگر بالای ســرم وایساده بود. گفت: 
»می دونی چرا فقط کســانی رو برای مصاحبه 
دعوت کردیــم که تحصیلات بالــی آکادمیک 
دارند؟« گفتم: »راستش نه« گفت: »واسه این که 
یه آرایشــگر باید همه چیز رو بدونــه. از تعداد 
عناصر جدول مندلیف بگیر تا عرفان شــعرهای 
مولوی. از اصل حرکت جوهــری بگیر تا نیروی 
شــناوری ارشــمیدس. میدونی اینا به چه درد 
یه آرایشــگر می خوره؟« گفتم: »منو تو شرایط 
سختی قرار دادی.« گفت: »وقتی مشتری میشینه 
روی صندلی، باید بتونی سکوت رو بشکنی. باید 
بتونی با حرف ها و اطلاعاتت هیپنوتیزشم کنی و 
کاری رو که خودت میخوای، انجام بدی.« یه کم 
چشم هاش رو تنگ کرد و با یه حالت جوکرطور 
پرســید: »بگو ببینم از کجا میشه تشخیص داد 
که چه مدل مویی به مشــتری میــاد؟« گفتم: 
»خب مشتری خودش میگه چی مد نظرشه.« 
عصبانی شد و گفت: »مشتری؟ مشتری چکاره 

است که به ما بگه چه مدلی بزنیم؟« گفتم: »خب 
مشتریه.« گفت: »ببند دهنت رو. می فهمی داری 
چی میگی؟ این حرفت از فحش ناموس برای یه 
آرایشگر بدتره. این رو یادت باشه. اگه ما از مشتری 
می پرسیم چه مدلی بزنم، به خاطر این نیست که 
می خوایم واقعا بدونیم چه مدلی می خواد بزنه، 
فقط به خاطر اینه که بگیم دموکراسی تو آرایشگاه 
ما حاکمه. وگرنه تشخیص مدل مو با آرایشگره. 
مشتری هرچی بگه صرفا نظرش رو گفته، واگرنه 
ما کار خودمون رو می کنیم.« گفتم: »پس کارتون 
خیلی شبیه دوستان رســانه ملیه.« بی توجه به 
حرف من گفت: »می دونی ماکیاول شغل اصلیش 
چی بوده؟« گفتم: »ببین من هیچی نمی دونم، 
هرچی هســت خودت بگو.« گفــت: »ماکیاول 
آرایشگر بوده. برای رسیدن به هدفش یعنی مدل 
موی دلخواه، دســت به هر کاری میزده.« گفتم: 
»لامصب ماکیاول هم عملکــردش برام خیلی 

آشناست. حیف که گفتن نداره.« 
متوجه شــدم اصلا از من خوشش نیومد. گفت: 
»مصاحبه تموم شد، خبرت می کنیم. بفرما بیرون.« 
داشتم می رفتم بیرون که چشمم خورد به خودم 
تو آینه. دیدم دور موهام نیست و فقط روش مونده. 
شــبیه رهبر کره شمالی شــده بودم، وقتی داره از 
موشک های بالســتیک جدیدش بازدید میکنه. 
مصاحبه کننده وقتی تعجب مــن رو دید، دوباره 
چشــمهاش رو تنگ کرد و گفت: »وقتی مشتری 
میشینه روی صندلی، باید بتونی سکوت رو بشکنی. 
باید بتونی با حرف ها و اطلاعاتت هیپنوتیزشم کنی و 

کاری رو که خودت می خوای، انجام بدی.«

آرایشگاه زیبا

mehdiaziziart@hotmail.com|  مهد                ي عزیزي  |   کارتونیست |
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فلکه اول

| سیدجواد قضایی|  مامانم در نزده داخل شد. جلوی آینه دستشویی داشتم 
ریشم را می تراشــیدم. از آخرین باری که خوشــگل ترین دختر کلاس گفت 
ته ریش چقدر به من می آید 8 سالی می گذشــت و در تمام این مدت حضور 
هرگونه وسیله برّنده و حتی کبریت را در جایی که حضور داشتم قدغن کرده 
بودم. اواخر کم کم سر موهای ریشم موقع راه رفتن زیر پایم می ماند و چند بار با 
سیم های برق و شارژر جوری به هم گره خوردند که مجبور شدم سیم ها را قیچی 
کنم تا از لای ریشم آزاد شوند. یادم رفته بود چطور از ژیلت استفاده کنم و گاهی 
روی همان زخم های دمل شده را ناخودآگاه دوباره می تراشیدم. خون، اشک و 
موهای ریز ریز شده، روی گونه تا زیر چانه ام را گرفته بود ولی حس رضایتی که از 
برچیده شدن لقب پشمک داشتم باعث می شد بی وقفه لبخند بزنم. مامانم در را 
که باز کرد اول اشهدش را خواند، چند قدم عقب رفت و قبل ازاینکه به سمت اتاق 
بدود و به پلیس تلفن کند، جیغ بلندی کشید. چند ثانیه بعد بابا جلوی در ظاهر 
شد. کارد توی دســتش را به طرفم گرفت و پشت سر هم داد می زد برو بیرون، 

همان جمله را به چند زبان زنده دنیا فریاد کشــید و کارد میوه خوری را توی 
هوا تکان داد. زبانم بند آمده بود. دستم را به نشانه تسلیم بالا آوردم. ژیلت هنوز 
توی دستم بود. بابا ناگهان کارد را زمین انداخت و گفت: من حتی یک بار هم به 
این داعشی های بی همه چیز فحش ندادم توروخدا مارو نکش. دوزاری ام افتاد. با 
لهجه غلیظی گفتم پول بده. بابا سریع رفت و هر چه پول توی خانه داشتیم برایم 
آورد بعد گفتم ماشین می خوام، بدون هیچ مقاومتی قبول کرد برایم علاوه بر 
ماشین، موبایل و لپ تاپ آخرین سیستم ولی همین که گفتم: با جواد مهربون 
باشین بهش گیر ندین، فهمید خودم هستم. دوباره خم شد و کارد را برداشت، 
می خواست به طرفم حمله کند که پلیس ضد شورش رسید و دستگیرم کرد. 
خیلی زود شناسایی ام کردند. هر چه التماسشان کردم که من را با خودشان ببرند 
زندان قبول نکردند. حتی با وجود این که گفتم مسئولیت همه شایعات، حملات 
تروریستی، سیل و زلزله را به عهده می گیرم، بیشتر بی خیالم شدند. مامان رو به 

بابا گفت: زنگ بزنم بهزیستی؟ بابا جواب داد: خودم آدمش می کنم!
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